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یادداشت

اقتصاد

تعرفه بندی 
«غیرهوشمند» و صنعت غیرکارا 

تأثیرگــذاری و دخالت دولت هــا در فرایند تجارت  �
بین المللی، با اهــداف و انگیزه های متعددی (امنیتی 
و سیاســی، اقتصادی و حمایتی، تعــادل ارزی، توازن 
صــادرات و واردات و تراز بازرگانی) انجام می شــود. 
برای اعمال نقش دولت در بازرگانی خارجی، ابزارهای 
مختلفــی از جمله تعرفــه گمرکی، ســهمیه بندی، 
سیاست های مقطعی و ملی، رفتار های تجاری امنیتی 
(تحریم) و... وجــود دارد. دولت ها معمولا در مقاطع 
خــاص و با توجه به شــرایط مختلــف از ابزارهای در 
دســت، به ســود منافع ملی و ترجیحات بین المللی 
استفاده می کنند. مطالعه نظریه های تجارت بین الملل 
نشــان می دهد که تجــارت آزاد به اســتفاده بهینه از 
منابع تولید جهانی منجر می شــود که به تبع آن تولید 
جهانی افزایش می یابد. اســاس ایــن نظریه ها در این 
اســت که تجارت برای همه کشــورها دارای منفعت 
است. با وجود این، در صحنه تجارت بین الملل، کمتر 
کشــوری دیده می شــود که در جریــان آزاد مبادلات 
تجاری محدودیت هایی ایجاد نکند. در کشور ما تمایل 
به دخالت در تجارت از طریق مکانیســم تعرفه گذاری 
بیشتر از سایر ابزارهاست (البته در برخی موارد تجاربی 
مانند تحریم و مســائل سیاســی و امنیتــی در حوزه 
بین المللی اصول تجارت خارجی کشور ما را به سمت 
و ســوی دیگری برده است)، به طوری که یکی از دلایل 
بیشتر مطرح شــده برای توجیه تعرفه گذاری، حمایت 
از صنایع داخلی اســت. تعرفــه درواقع نوعی مالیات 
غیرمستقیم است که از واردات دریافت می شود. تعرفه 
باعث افزایش قیمت کالاهای وارداتی می شــود که بر 
قیمت هــای داخلی هم تأثیر می گــذارد. اثر تعرفه بر 
ســطح قیمت های داخلی، از نــکات مهم قابل توجه 
صاحب نظران در مطالعــات حوزه بازرگانی بین الملل 
است. اکثر مطالعات انجام شده به همسویی تغییرات 
تعرفــه با تغییرات ســطح قیمت ها اشــاره دارند. در 
کشورهای توسعه نیافته در یک ارتباط مثبت مستقیم، 
تعرفه باعث ایجاد تورم می شــود، اما در کشــورهای 
توسعه یافته (خصوصا ایالات متحده) تعرفه معمولا 
به تورم نخواهد انجامید. از نظر کشور وضع کننده تعرفه 
بر واردات، تعرفه گذاری باعث می شود اولا دولت ها از 
محل وصول تعرفه ها یک نوع درآمد عمومی قابل اتکا 
داشته باشند و ثانیا تولید کنندگان داخلی منافع بیشتری 
را به دســت بیاورنــد (چون قیمت تمام شــده کالای 
واردشده از مکانیسم تعرفه در گمرکات، بیشتر خواهد 
شــد). در نــگاه اول گرچه این هــدف و دلیل منطقی 
می نماید، اما نگاه عمیق تر به موضوع نشــان می دهد 
تکیه غیراصولی به تعرفه می تواند صنایع کشــورها را 
ناتوان کند. در یک اقتصاد سالم و منطق پذیر و مبتنی بر 
اصول علمی، برای حمایت از یک صنعت نوپا (توجه 
شــود؛ نوپا) در مراحل اولیه ســیکل عمر صنعت (یا 
کالا)، در مقابــل واردات، تعرفه هایی وضع می شــود، 
اما به موازات گذر از مراحــل اولیه، نظام تعرفه بندی 
بــه صورت هوشــمندانه ای کاهــش می یابد. کاهش 
تعرفه با هدف آماده کــردن تدریجی صنایع نوپا برای 
رقابت پذیری با محصولات سایر شرکت های بین المللی 
اســت. با افزایش عمر صنایع نوپا و فراگیرشــدن آن و 
کســب آمادگی های لازم، در یک ارتباط غیرمســتقیم 
منفــی، میزان و درصــد تعرفه کاهــش می یابد تا در 
یک نقطه به حد صفر برســد. اگر تعرفه به این روش 
کاهش نیابد درواقع هم به صنعت ظلم شــده است 
(چون اجــازه رقابت پذیری را به آن صنعت نداده ایم) 
و هم به مصرف کنندگان داخلی (چون دسترسی آنان 
به محصولات باکیفیت بین المللی با قیمت مناسب تر 
را محدود کرده ایم). زمانی که تعرفه به صفر برســد، 
بــاز صنایع داخلی دارای مزیت ســرزمینی هســتند و 
هزینــه حمل ونقل و نگهــداری کالا و دسترســی به 
بازار داخلی ارزان تر اســت تا شــرکت های خارجی. بر 
همین اســاس و بعد از بهره گیری هوشمندانه از نظام 
تعرفه بندی و سپس بهره گیری از مزیت سرزمینی، دیگر 
این صنعت نوپا باید آماده ورود به بازارهای صادراتی 
و بین المللــی شــود. از این مرحله به بعــد و در بازار 
بین المللــی، افزایش کیفیت محصول، سیاســت های 
صحیح مدیریتــی و بازاریابی، بهره وری و قیمت گذاری 
رقابتی و کاهش قیمت تمام شــده است که سهم بازار 
و میزان تقاضا برای محصول را مشخص خواهد کرد. 
بــه طوری  که صنعت مجبور اســت بــرای ماندن در 
رقابت همواره سیاســت های بهبود مستمر (کایزن) و 
تحقیق و توســعه (R&D) را به کار گیرد. اما قضیه در 
کشور ما کاملا برعکس و غیرهوشمندانه است. به طور 
نمونه، صنعت خودروســازی کشور که عمری بیش از 
نیم قرن! دارد، هم اکنون نیز وابســته به تعرفه اســت. 
صنعتی که در ایران زودتر از ســایر کشورهای آسیایی 
شکل گرفت، در عمر خود نه تنها نتوانست به بازارهای 
واقعی بین المللی راه یابد، بلکه برای ازدســت ندادن 
بازار داخلی و درون سرزمینی، وابسته به تعرفه گذاری 
سنگین و عجیبی است که بیش از همه باعث اجحاف 
به مصرف کنندگان داخلی شــده اســت. تعرفه ورود 
خودرو نه تنها کاهش نمی یابد بلکه همواره ثابت و گاه 
افزایشی بوده است. در مقاطعی نیز سایر حمایت هایی 
غیراصولی از این صنعت باعث زمین گیرشدن آن شده 
اســت. محدودیت در واردات خودروها با حجم موتور 
بالای ۲۵۰۰ سي ســي، محدودیت های ســوختی و... 
جملگی برای سرپا نگه داشتن صنعتی است که انتظار 
می رفت هم اکنون و بعد از گذشت بیش از شش دهه 
ورود آن به ایران، یکــی از صنایع کارآمد و صادراتی و 

پیش برنده سایر صنایع پایین دست باشد! 
ادامه در صفحه۵
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نبى امیدى . کارشناس مدیریت مالى

شــهرداری خاش به اســتناد مصوبه شــماره ۱۱ مورخ ۲۰/۹/۹۶ شورای 
محترم اسلامی شــهر خاش در نظر دارد نسبت به واگذاری ۲۴ متر مربع 
از ضلع شــرقی پارک تفتان را از طریق  مزایده عمومی با شــرایط ذیل به 
صورت اجاره جهت راه اندازی نمایشــگاه گل و گیاه به اشخاص حقیقی 
و حقوقی واگذار نماید . لذا از کلیه متقاضیان درخواســت می شود ضمن 
بازدید از مکان مورد نظر و شرایط مربوطه قیمت پیشنهادی اجاره ماهیانه 
خود را در پاکات سربسته الف ،ب،ج به دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید 

دریافت نمایند.
۱. سپرده نفرات اول تا سوم برندگان در صورت انصراف از عقد قرارداد به 

نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
۲. آخرین مهلت جهت شــرکت در مزایده حداکثر ده روز پس از انتشــار 

آگهی نوبت دوم مزایده می باشد.
۳. شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

۴. به پیشنهادات مخدوش و مشروط و فاقد فیش واریزی سپرده در مزایده 
و اســناد و مدارک تحویلی مزایده و همچنین پیشنهاداتی که پس از اتمام 

مهلت تعیین شده برسند ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۵. متقاضیان شــرکت در مزایده به منظور کسب اطلاعات بیشتر و دریافت 
اسناد و مدارک و بازدید از مورد مزایده می توانند همه روزه در وقت اداری 

تا ده روز بعد از انتشار آگهی نوبت دوم به شهرداری مراجعه نمایند.

 (آگهي مزايده اجاره ۲۴ متر مربع 
از ضلع شرقي پارک تفتان)

نوبت اول

شهرداری خاش

در ایــران صنایع بزرگ بالادســتي (عمدتا پتروشــیمي و فــولاد) با حدود 
۱۵۰ هزار نفر کارکن، کمتر از پنج درصد از اشــتغال بخش صنعت-ســاخت 
و هفت دهــم درصد از کل اشــتغال کشــور را بر عهده دارنــد. این صنایع در 
زمره رشته هاي صنعتي با ســرمایه بري بالا (Capital-Intensive) و غیرکاربر 
(غیر اشتغال زا) به شمار مي روند. ایجاد اشتغال در صنایع پایین دستي ارتباط 
مستقیمي با فعالیت صنایع بالادستي ندارد، مگر اینکه از نظر قیمت، کیفیت و 
نحوه تأمین و همچنین وجود مشارکت و همکاري در طول زنجیره هاي ارزش 
صنعتي (Supply Chain Partnership)، شرایط ترجیحي و مزیت هاي رقابتي 
مشهود و نامشهود به نفع صنایع پایین دستي و مصرف کنندگان وجود داشته 
باشد. در سه دهه اخیر، پشــتیباني همه جانبه دولت ها با حضور، دست کاري 
و دخالــت گســترده در فضــاي فعالیــت و رقابــت اقتصــادي، ضمن آنکه 
موجب شــده صنایع بزرگ بالادستي از رشد سریعي برخوردار شوند، از سوي 
دیگر فعالیت صنایع پایین دستي اشتغال زا (Labour-Intensive) را تضعیف 
و تحدید کرده اســت. به طورکلي این بنگاه ها با فروش داخلي به بهاي گران 
و از ســوي دیگــر صادرات با بهــاي ارزان، به جاي اینکه نقــش صنایع مادر 
بنگاه هاي تولیدي پایین دســتي داخلي را ایفــا کنند، به صنایع مادر بنگاه هاي 
تولیدي خارجي بدل شده اند. بسیاري از این بنگاه ها با فروش داخلي به بهاي 
گران، در واقع از صنایع پایین دســتي داخلي مالیات 
گرفته و از ســوي دیگر با ارزان فروشــي صادراتي، 
از محــل درآمد گران فروشــي داخلي بــه صنایع 
خارجي یارانه مي دهند. در شــرایطي که فلســفه 
وجودي توســعه صنایع بزرگ بالادستي که اصولا 
منابع بــر (Resource-Base) و ســرمایه بر بــوده و 
بــا ایجاد ارزش افزوده پایین (در مقایســه با صنایع 
پایین دستي) و آلایندگي محیط زیست بالا، در اصل 
حمایت از توسعه صنایع پایین دستي اشتغال زا و با 
ارزش افزوده بالا محسوب مي شود، مشخص نیست 
کــه چرا با وجــود عدم تکمیــل حلقه هاي صنایع 
پایین دستي، همچنان محور توسعه صنعتي کشور 

حول صنایع بالادستي استوار است.
زنجیــره عرضــه (Supply Chain) صنعــت 
فولاد برخلاف آنچه توسط بعضي دست اندرکاران 
ارائه و تأکید مي شــود، از اســتخراج سنگ آهن تا 
مصرف کننده نهایــي و همچنین حلقه هاي صنایع 
پایین دستي مانند صنایع فلزي، ماشین سازي، لوازم 
خانگــي و خــودرو و بخش ســاختمان را نیز دربر 
مي گیــرد. در ایــن زنجیره هدف از توســعه صنایع 
بالادســتي تولیدکننده آهــن و فــولاد، تأمین مواد 
اولیه صنایع پایین دســتي داخلي با کیفیت، شرایط 
فروش و قیمت هاي رقابتي و ترجیحي اســت، زیرا 
از منظر اقتصاد ملي، آنچه ایجادکننده اشــتغال و 
ارزش افزوده با ســرمایه گذاري پایین و تقویت کننده 
حضــور مردم و بخــش خصوصي اســت، صنایع 

پایین دستي است.

در مجموع زنجیره عرضه فولاد، جهت گیري سیاست گذاري ها و عملکردها 
به انحراف کشیده شده است. تمرکز حمایت ها و پشتیباني هاي دستگاه اجرائي 
ذي ربط (وزارت صنعت، معدن و تجارت) فقط به توســعه صنایع بالادستي 
معطوف شــده و صنایع پایین دســتي در این میان جایگاهي ندارند. در نتیجه 
ایران صادرکننده آهن و فولاد خام و از سوي دیگر واردکننده انواع محصولات 
نهایي مصرفي شــده است. عوامل و دلایل زیادي براي این انحراف توسعه اي 

وجود دارد که اهم آن عبارت اند از:
(۱) سیاست گذاري هاي راهبردي و اقدامات دولت.

(۲) اعطاي انواع رانت ها و به خصوص رانت گسترده انرژي و منابع در صنایع 
بالادستي و عدم توزیع متناسب و متوازن آن در کل زنجیره عرضه فولاد کشور.
(۳) لابي هاي قدرتمند ذي نفعان در سطوح و لایه هاي اجرائي، قانون گذاري 

و رسانه اي.
(۴) فشارهاي متنوع هزینه اي و اعمال تضییق و محدودیت بر فعالیت صنایع 
پایین دستي (مالیات شــرکتي و ارزش افزوده، رشــد بالاي دستمزد نیروي کار،  
مالیات حق بیمه،  هزینه ســرمایه و موارد دیگــر) و مهم تر از همه جبران زیان 
کارآمدي و کارایي پایین و ارزان فروشي صادراتي تولیدکنندگان فولاد با اجبار به 
خرید مواد اولیه داخلي به بهاي گران (از طریق وضع تعرفه هاي وارداتي بالا).
سیاســت گذاري هاي راهبردي و اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در بخــش تولید فولاد، بیش از آنکه متضمن رقابتي ســازي و توســعه پایدار 
این صنعت باشــد، در جهت توزیــع منافع و رانت ها بیــن ذي نفعان تنظیم 
شــده و عمل مي کند. در ســال هاي ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶، فقط توسط بانک صنعت 
و معدن ۱۳ طرح فولاد در ۱۱ اســتان کشــور با هزینه ارزي ســه  میلیارد دلار 
مصوب شــد و با تأمین مالي این بانک به مرحله اجرا یا بهره برداري رسید که 
منابع ارزي آن از محل صندوق توســعه ملي و خط اعتباري چین تأمین شد. 
در همین شرایط، با این سرمایه گذاري سرانه بالا، در اغلب این استان ها امکان 
توســعه صنایع اشــتغال زا با ســرمایه گذاري به مراتب پایین تر وجود داشت. 
تأمین منابع ارزي از خط اعتباري چین نشــان مي دهد که این سرمایه گذاري ها 
با ماشــین آلات و فناوري هاي درجه دو یا ســه وارداتي از چین انجام شده که 
قطعا از بهره وري انرژي پاییني برخوردار هستند. کل سرمایه گذاري این طرح ها 
بیــش از ۲۰۰ هزار میلیارد ریال و هزینه ایجاد شــغل براي هر نفر ۲۵ میلیارد 
ریال برآورد مي شــود. در اســتان هاي محرومي مانند سیستان وبلوچســتان و 
خراســان جنوبي نه تنها زیرســاخت هاي صنعتي لازم بــراي ایجاد صنعت 

فــولاد وجود ندارد که از ســوي دیگر بــا این هزینه بالاي ایجاد اشــتغال، در 
بخش هاي دیگر امکان ایجاد اشــتغال به میزان حداقل ۱۰ برابر بود. از منظر 
اقتصاد صنعتي براي صنایــع تولیدکننده-محور (Producer-Driven) مانند 
تولید فولاد که نظر به لزوم انباشــت سرمایه و فناوري، در آن اقتصاد مقیاس 
(Economies of Scale) داراي اهمیــت کلیــدي اســت، این روش توســعه، 
بدترین مســیر و روش ممکــن و متضمن اتلاف منابع و فرصت هاســت. این 
واحدهــاي کوچک و متوســط غیررقابتي در آینده با اتــلاف منابع، باري گران 
بر دوش اقتصاد کشــور خواهند بــود. فعالیت این واحدهــاي غیراقتصادي
عــلاوه بر اینکه در آینــده روند رانت جویي صنعت فولاد را اســتمرار خواهد 
بخشــید، موجب خواهد شــد با ایجــاد لابــي، تعرفه هاي وارداتــي بالا نیز 
درخواست شود. در نتیجه، مانند وضعیت کنوني، زیان اقتصادي ناکارآمدي و 
عملکرد ضعیف آنها به صنایع پایین دستي منتقل خواهد شد. بنابراین توسعه 
این واحدها علاوه بر زیان کلي براي اقتصاد، ضد توســعه صنایع پایین دستي 
عمل خواهد کرد. در مقایسه با وضعیت کنوني ایران، چنان چه وضعیت کشور 
چین که بزرگ ترین تولیدکننده فولاد جهان است، ملاحظه شود، چهار راهبرد 

اصلي در توسعه صنایع فولاد این کشور مدنظر بوده است.
۱- توسعه صنعت فولاد در نوار متمرکز ساحلي شرقي چین که در نتیجه 
با ایجاد خوشــه هاي صنعت فولاد، رقابتي ســازي، بهــره وري و اقتصاد 

مقیاس در این صنعت ارتقا داده شده است.
۲- توســعه صنعت فولاد در مناطق ســاحلي که بــا کاهش هزینه هاي 
حمل ونقــل، این موضوع بــراي واردات مواد اولیه و صــادرات اهمیت 

کلیدي دارد.
۳- ایجــاد بیــش از ۱۰ واحد بزرگ کــه موجب مي شــود ضمن صرفه 
اقتصادي ناشــي از مقیاس، یک کارتل بزرگ ایجاد انحصار نکند و رقابت 

بین واحدها براي کیفیت و قیمت بهتر صورت گیرد.
۴- توســعه متوازن و متناسب صنایع پایین دستي اشتغال زا و ایجادکننده 

درآمد ملي بالا.
در توسعه صنایع فولاد ایران، هیچ یک از ملاحظات کلیدي یادشده مدنظر 
دولت و سیاســت گذاران قرار نگرفته است. توزیع پراکنده و متفرق واحدهاي 
صنعتي فولاد در ســطح کشور و ایجاد نشدن خوشه صنعت فولاد در مناطق 
بامزیت،  یکي از مهم ترین معضلات و چالش هاي صنعت فولاد کشور بوده و 
خواهد بود. صنایع فولاد ایران در مناطق ســاحلي که به منابع انرژي نزدیک 
هستند و از سوي دیگر هزینه حمل صادراتي را پایین مي آورند، مستقر نشده اند. 
تمرکز بخش عمده تولید فولاد در اصفهان، ضمن آنکه منابع زیست محیطي 
این شــهر تاریخي را دچار مخاطره کرده است، هزینه حمل مواد اولیه به این 
شــهر را نیز از جنوب به شــمال و مجددا هزینه حمل مواد اولیه از شمال به 
جنــوب (براي صادرات) به همراه دارد و انرژي نیز باید از جنوب غرب کشــور 
تأمین شــود. در مجموع، در تأسیس واحدهاي فولادي کشور، بیش از هر چیز 
قدرت ذي نفعان و لابي هاي سیاســي تأثیرگذار بوده اســت تا منطق توسعه 
اقتصادي. ایجاد یک واحد بزرگ در محلي نامناسب که منجر به ایجاد انحصار 
و تشکیل یک کارتل صنعتي شده است، از عوامل مهم توسعه صنعت فولاد 
کشــور به شــمار مي رود. هم اکنون این کارتل درصدد اســت با خرید یا ایجاد 
شــرکت هاي معدني و واحدهاي بزرگ دیگر، انحصار و سلطه خود را هرچه 

بیشتر بر صنعت و بازار فولاد تحکیم و تحمیل کند.

فولاد و پتروشیمی، صنایع مادر بنگاه هاي خارجی!

شــرق: «مرده ای که ارز خریدوفروش می کــرد». این را 
رئیس کل ســازمان امور مالیاتی کشــور بــرای اولین بار 
مطــرح می کند. ماجرا بــه پرونده ای برمی گــردد که در 
نوع خود بی نظیر اســت و از آتش زدن پرونده مالیاتی تا 
خریدوفروش ارز با شناســنامه یک فرد فوت شده در آن 
می گنجد. این تنها گفته های این مقام مســئول نیست. 
رئیس کل پیشین ســازمان امور مالیاتی هم در گفت وگو 
با «شــرق» از ماجرای یک پرونده فــرار مالیاتی دوهزارو 
۳۰۰ میلیارد تومانی یک فعال پتروشیمی پرده برداشت. 
این فرد که چند کارخانه خریدوفروش مواد پتروشــیمی 
داشت، با نام همسر و فرزندانش، در این عرصه فعالیت 
مي کرد تا از پرداخت مالیات معاف شود و پس از تشکیل 
پرونده، به برخی از مسئولان صاحب نفوذ نامه نوشت که: 

«این سازمان مرغ تخم طلا را سر برید!».

  ماجرای آتش زدن پرونده مالیاتی خانواده ای
 با ۲۰ صرافی

رئیس کل ســازمان امور مالیاتی نیــز در یک برنامه 
خبری بــه ماجــرای فشــارهای عــده ای صاحب نفوذ 
اشــاره کرده که به ســازمان مالیاتی برای بررسی نشدن 
حساب های بانکی فشــار می آورند. سیدکامل تقوی نژاد 
روایت می کند که هرگاه موضوع بررســی حســاب های 
بانکی بــرای ســتاندن مالیــات عادلانه و حقــه اقدام 
می کند، فشــارها افزایش یافتــه و مانند تله ای انفجاری 
پشــت دیوارهای بتنی عمل می کند. تقوی نژاد در برنامه 
تلویزیونی  «متن، حاشــیه» برای اولین بار افشــا کرد که 
در اســتان خوزستان هفت شــرکت را پیدا کردیم که در 
تهران و خوزســتان ۳۰ هزار خــودرو وارد کردند و ۷۶۰ 
میلیارد تومان فرار مالیاتی داشــتند. رئیس کل سازمان 
مالیاتی به بررسی تراکنش های بانکی پرداخت و گفت: 
سه هزارو ۴۹ مؤدی براساس حساب های بانکی شناسایی 
و شش هزارو ۳۰۰  میلیارد تومان از آنها مطالبه کردیم. او 
با تأکید بر اینکه سازمان امور مالیاتی در رابطه با بررسی 
حســاب های بانکی تحت فشــار شدید اســت و عده ای 
صاحب نفوذ تلاش می کنند مــا را منصرف کنند، گفت: 
خانواده ای را شناسایی کرده ایم که نزدیک به ۲۰ شرکت 

صرافی داشت که آن را اعمال ماده ۱۸۱ قانون کردیم. 
تقوی نژاد به تشریح جزئیات و ابعاد این پرونده بزرگ 
پرداخت و افزود: فرایند کار به گونه ای بود که پرونده های 
ایــن موضوع را مخفی کرده بودنــد و حتی پس از آنکه 
متوجه شدند همکاران ما و نیروی انتظامی برای گرفتن 
این پرونده ها آمده اند، اقدام بــه آتش  زدن این پرونده ها 
کردند، در همین حین هنگام خاموش کردن، پرونده ها در 

دست کارمندان ما سوخت. 

  مرده ای که ارز خریدوفروش می کرد
او به مرده ای اشــاره کرد که دو ســال پس از مرگش 
هم ارز خریدوفروش مي کرد و گفت: این شــخص کسی 
بود که ســال ۹۲ فوت کرده اســت، اما در ســامانه های 

رسمی، سال ۹۴ با اسمش ارز خریدوفروش شد. 
تقوی نژاد با بیان اینکــه هم اکنون ۲۰ درصد مؤدیان 
کشــور حدود یک درصد مالیات کشور را تأمین می کنند، 
گفت: در ســال های اخیر، تلاش کرده ایم از فشار مالیاتی 
بر اصناف و مشاغلی که در تور مالیاتی هستند و حساب و 
کتاب شفاف دارند، بکاهیم و به جای آن سیاست مبارزه 
با فرار مالیاتی را در اولویت برنامه های خود قرار دهیم. 

پیش تــر نیز احمد میدری معاون وزیــر تعاون، کار و 
رفــاه اجتماعی از شناســایی ۳۰۰  هزار خانــوار ثروتمند 
براســاس پایگاه هــای اطلاعاتی خبــر داد که هیچ کدام 

پرونده مالیاتی نداشتند. 
ماجرا از آن قرار اســت که وقتی نظام مالیاتی کشور 
به گردش  حســاب های بانکی دسترســی ندارد، برخی 
از فعــالان اقتصادی حقیقــی و حقوقی با اســتفاده از 
این امکان، با حســاب های افراد دیگــر به فعالیت های 
اقتصادی پرداخته و از زیر بار پرداخت مالیات می گریزند. 
آنچه رئیس کل ســازمان امور مالیاتی کشــور بیان کرده 
هم از این دســت است. پاشنه  آشــیل نظام اقتصادی و 
مالیاتی کشور عدم شفافیت و عدالت در بخش مالیات، 
معاملات و تمامی فرایندهای حاکم بر آن اســت. نظام 
مالیاتی سال هاســت که از نبود اطلاعات دقیق هویتی، 
عملکردی، پولی، مالی، اسنادی، ملکی و سایر اطلاعات 
موردنیاز برای شناســایی مؤدیان و ستاندن مالیات حقه 
رنج می برد و قانون مالیات های مســتقیم نیز بر تشکیل 

پایگاه های اطلاعات مذکور تأکید دارد. 
  پرونده فرار مالیاتی ۲۳۰۰میلیاردتومانی

علی عسکری، رئیس پیشین سازمان امور مالیاتی نیز 

در گفت وگو با «شرق» از پرونده ای می گوید که در دوران 
حضور او در این ســازمان تشکیل شد و از سوی این فرد 
فشارهای زیادی به سازمان امور مالیاتی کشور وارد آمد. 
عســکری دراین باره می گوید: در دوره اي  که در ســازمان 
حضور داشــتم، به اطلاعات حســاب فردی دست یافته 
 بودیم که دوهزارو ۳۰۰ میلیــارد تومان گردش فعالیت 
اقتصــادی به نام همســر و فرزندانش داشــت و وقتی 
مالیات تشخیص دادیم، به مقامات کشور نامه نوشت که 

این سازمان مرغ تخم طلا را سر برید! 
او می افزایــد: این فرد در یکی از اســتان ها در عرصه 
خریدوفروش مواد پتروشــیمی فعالیــت می کرد و چند 

کارخانه هم داشت. 
به گفته او، با وجود فشــاری که این فرد به ســازمان 
آورد، پرونده مالیاتی او تشــکیل شد و ما کوتاه نیامدیم. 
ایــن موارد، مواردی اســت که نظام مالیاتــی به راحتی 
نمی تواند کوتاه بیاید. بحث یک یا دو ریال نیست و نظام 
مالیاتــی خود را متعهد می داند در هــر زمانی به چنین 
پرونده هایی دست یابد، آن را پیگیری کند؛ حتی اگر تحت 

فشار قرار بگیرد. 
عسکری همچنین اعلام کرد در دوره قبل، پرونده هایي 
به مراتب بزرگ تر از این میزان نیز وجود داشت که البته از 

بیان جزئیات بیشتر در این زمینه خودداری کرد. 
رئیس کل پیشین ســازمان امور مالیاتی کشور در این 
گفت وگو با بیان اینکه رویکرد این سازمان بر شفاف سازی 
فعالیت هــای اقتصادی اســت، تصریح کــرد: تا زمانی  
که شــفافیت فعالیت های اقتصادی در کشور مشخص 
نشــود و گردش و تبــادل اطلاعــات در اقتصاد صورت 
نگیرد، بســیاری افراد به انحای مختلــف از تور مالیات 
فرار می کنند. خوشبختانه قانونی در آن زمان به تصویب 
مجلس رســید که مطابق آن ســازمان امــور مالیاتی، 
پایگاهــی را در اختیــار دارد که اطلاعــات لازم را که در 

چارچوب قانون مشخص شده، در این پایگاه جمع آوری 
کــرده و به این ترتیب به شناســایی مؤدیــان می پردازد. 
افرادی که تاکنون حتی پرونده مالیاتی نداشتند، اما با این 

امکان، دست شان رو می شود. 
به گفته او، خیلــی از فعالان اقتصادی هســتند که 
هنوز هــم به نام دیگران فعالیت اقتصادی می کنند. این 
فعالیت ها با اینکه نام و نشان دارند، اما به نام فعال اصلی 

نیستند. 
  حضور عمده فراریان مالی در واسطه  گری

او با بیان اینکه بســیاری از بخش های واســطه گری 
اقتصــاد، فعالیت خود را به نــام حقیقی و واقعی خود 
انجام نمی دهند، می گوید: این افراد در بخش های واسط 
اقتصاد یعنی بیــن تولیدکننــده و مصرف کننده حضور 

دارند. صرافی ها هم از همین جنس هستند. 
عســکری با اشاره به اینکه فرار مالیاتی در بین هر دو 
طیــف حقیقی و حقوقی وجــود دارد، می افزاید: این دو 
دسته اغلب اجازه بازرسی حساب های بانکی خود را به 
ســازمان امور مالیاتی نمی دهند. این افراد فعالیت های 
گســترده ای دارند و فعالیت آنها ممکن است در حساب 

دیگران گردش کند. 
  با افشای اطلاعات حساب های بانکی

 دست بسیاری رو می شود
عســکری با اشــاره به اینکه در صورت افشــای این 
اطلاعات می توان به متخلف اصلی دست یافت، تصریح 
می کند: اگر اطلاعات حســاب های بانکی افشــا شود و 
در اختیار ســازمان امور مالیاتی قرار بگیرد، اگر فردی به 
نام دیگران گردش مالی داشــته باشد، می توان به  سراغ 
او رفت. بنابراین او مجبور اســت یا از نوع فعالیت خود 
بگوید یا اطلاعات فردی را که صاحب فعالیت است، در 
اختیار ســازمان قرار دهد. بنابراین بسیاری از کسانی که 
امروز غیرشــفاف عمل کرده اند، به صورت اجتناب ناپذیر 
وقتی گردش مالی  افشــا شود، دستشــان رو می شود و 
نمی توانند به هیچ  عنوان فرار کننــد. بنابراین به انحای 
مختلف به ســازمان امــور مالیاتی فشــار می آورند که 

دسترسی به حساب های بانکی نداشته باشیم. 
  بهانه جویی بی معنی است

بــه گفته او، ممکن اســت هنــوز مقاومت هایی 
برای بازرسی حساب های بانکی وجود داشته باشد، 
اما هیچ دلیــل منطقی ندارد. نظــام مالیاتی محرم 
اطلاعات همه مؤدیان اســت و هیچ زمانی اطلاعات 
را افشا نکرده و نخواهد کرد. بنابراین بهانه جویی در 
قالب اینکه اطلاعات محرمانه، شخصی و خصوصی 
اســت و... بهانه های واهی اســت که به هیچ عنوان 

نباید به آنها توجه کرد. 

احسان سلطانی . کارشناس اقتصادي

رئیس پیشین سازمان امور مالیاتی در گفت وگو با «شرق» از ماجرای یک پرونده پرده برداشت

فرار مالیاتی ۲۳۰۰میلیاردتومانی یک فعال پتروشیمی
فرد متخلف با نامه نگاري با مسئولان  صاحب نفوذ سعي در ابطال پرونده مالیاتي خود داشت

ussd چالش حذف کدهاي
ایسنا: یک کارشــناس حوزه بانکداري الکترونیک  �

بــا اشــاره به وضــع محدودیت هــاي جدیــد براي 
فعالیت هاي مرتبط با یو اس اس دی ها، این فناوري  را 
مربوط به دوران گــذار بانکداري الکترونیک توصیف 
کــرد که حــالا زمان آنها به ســر آمده اســت. ایمان 
اســلامیان گفت: برخي از کشــورها حتــي به خاطر 
سرعت بالاي اینترنت و اقتصاد دیجیتالي خود اساسا 
تجربه یو اس اس دی  ها را از ســر نگذرانده اند؛ چرا که 
این فناوري ضعف هاي امنیتي جدي را در خود دارد. 
سیاســت بانک مرکزي از همان ابتــدا محدود کردن 
خدمات مربوط به یو اس اس دی بوده است. به تازگی 
رمضانعلــي ســبحاني فر، رئیس کمیتــه مخابرات 
مجلــس، با اشــاره به قطع ســرویس یو اس اس دی 
شــارژ اعتباري اپراتورهاي همــراه از ۱۵ بهمن، گفته 
اســت: چنین ایده اي کــه میلیون ها نفــر از مالکان 
ســیم کارت هاي اعتباري را در اپراتورهاي همراه اول، 
ایرانســل و رایتل درگیر مي کند، باید با تدبیر بیشتري 
انجام شــود و تا وقتي که ســرویس یا سرویس هاي 
جایگزیــن بهتــري ارائــه نشــود، نبایــد ســرویس 
یو اس اس دی قطع شــود. در ســوي مقابل مدیرکل 
روابط عمومي وزارت ارتباطــات و فناوري اطلاعات، 
گفت با توجه به اینکــه اجراي فوري این بخش نامه 
(قطع سرویس یو اس اس دی) مي تواند در روند کاري 
و زندگي مردم اختلال ایجاد کند، ظاهرا قرار شده این 

بخش نامه تا چهار ماه به حالت تعلیق درآید.

خبر

مردي براي وفاق
عزت نفس، گذشت و وســعت نظر از او مدیري 
توانمند ساخته بود. نگارش شاهنامه طهماسبي در 
ســال ۹۲۸ هجري قمري آغاز شد. دو سال بعد شاه 
اسماعیل از دنیا رفت و شاه طهماسب که نوجواني 
۱۱ســاله بود بر تخت سلطنت نشست. در سال ۹۴۸ 
نگارش این اثــر هنري به پایان رســید. در آن زمان 
ســلطان سلیم اول، ســلطان عثماني از دنیا رفت و 
فرزندش سلطان ســلیم دوم به حکومت رسید. در 
آن زمان هیئتي ۴۰۰نفره از ایران هدایایي به بارگاه او 
بردند که شاهنامه طهماسبي یکي از آنها محسوب 
مي شد. این شــاهنامه تا اواخر حکومت عثماني در 
خاک این کشــور باقي ماند امــا در دوره ضعف این 
حکومت، این کتاب نیز جابه جا شــد و در اوایل قرن 
۲۰ در اختیار یک فرانســوي قرار گرفت. پس از مرگ 
این فرانســوي، وارثان او شــاهنامه را به هوتون که 
یک ثروتمنــد آمریکایي و رئیس مــوزه متروپولیتن 
نیویورک بود، فروختند. مالک جدید شــاهنامه ابتدا 
بــه بهانــه عکس بــرداري و در واقع بــراي فرار از 
مالیــات، این اثر هنــري را ورق ورق کرد و ۷۸ برگ 
آن را بــه موزه متروپولیتن اهدا کرد و بخش دیگري 
از اوراق را در حراجي ها به فروش رســاند. ۱۱۸ برگ 
شــاهنامه در اختیار هوتون باقي مانده  بود. پیش از 
انقلاب اسلامي تلاش هایي براي پس گرفتن آن انجام 
شــد اما به نتیجه نرسید. مرحوم دکتر حسن حبیبي 
در جایــگاه معاون اول، مذاکراتي بــا وارثان هوتون 
انجــام داد و در نهایت ۱۱۸ برگ شــاهنامه به ایران 
رســید. او این اثر را با تعدادي تابلوي دربار ایران که 
بعد از انقلاب قابل اســتفاده نبود، تهاتر کرد. ایجاد 
بنیاد ایران شناســي نیز از فعالیت هــاي ماندگار این 
چهره فرهنگ دوســت ایران بود. او با دشواري بسیار 
تعدادي نقاش قهوه خانه اي را ســازماندهي کرد و 
تصاویر و تابلوهاي ساختمان ایران شناسي با نظارت 
ایشان ترسیم شد. به معناي واقعي کلمه هیچ گاه از 
امکانات دولتي براي خود استفاده نکرد. در مراسم 
ترحیم مادر خود، اجازه حضور ماشــین هاي دولتي 
را بــرای فعالیت هــاي مرســوم نــداد و حتي براي 
جابه جایي میهمانان از اتوبوس هایي که کرایه کرده 
بود، اســتفاده کرد. جاي چنین مدیراني، همواره در 

سیستم مدیریتي کشور ما خالي است.

ادامه از صفحه اول


